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تصويري كه طي ســال‌ها از اســتاد دانشــفر در ذهن داشــتم اين بود: قديمي‌ترين اشاره
 كارشــناس دفتر برنامه‌ریزی و تأليف کتب درســی، بســيار خشك و كم‌حرف! بسيار باســواد و باتجربه،

با كوله‌باري از تجربه، ترجمه و تأليف.
آقاي دانشــفر تن به مصاحبه نمي‌داد و به هيچ‌وجه حاضر به مصاحبه نبود. وقتي دكتر چوبينه گفت او را 
براي گفت‌وگو راضي كرده است، خيلي تعجب كردم و خوشحال شدم. با استاد تماس گرفتم و قرار گذاشتيم. 

طي دو جلسه گفت‌وگو خيلي حرف‌ها زد .
 وقتي از اهميت كار تأليف و ارزش كار كردن براي دانش‌آموزان )ما و قول او »بچه‌ها«( ســخن مي‌گفت، 

بغضي كرد و به سختي جلوی گريستنش را گرفت!
مصاحبه در دو جلسه انجام پذيرفت. در جلسة نخست، دكتر مهدی چوبينه هم حضور داشت. 

در جلسة دوم، علاوه بر وي، آقاي مجتبي مقصودي نيز به ما پيوست. این دو خود از پیشکسوتان سازمان 
پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی‌اند.

گو
ت‌و‌
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پیشکسوت‌ترین مؤلف کتاب‌های 
درسی علوم و زیست‌شناسی

 گفت‌وگو با استاد 
 حسین دانشفر

 مؤلف کتاب‌های درسی 
علوم و زیست‌شناسی دهه 50  و 60

é مسعود جوادیان با همکاری دکتر مهدی چوبینه و مجتبی مقصودی

 اسـتاد ممنون كه تشـريف آورديـد. لطفاً از تولـد، تحصيلات و نحـوة ورودتان به 
بفرماييد. سازمان 

 من متولد شهر قديمي هگمتانه هستم )مي‌خندد(؛ متولد همدان در سال 1317. آخرين 
فرزند خانواده بودم و فشارهاي زياد روي من مي‌آوردند. به طوري‌ كه قبل از هفت سالگی و 
قبل از اینکه به‌طور رسمي به مدرسه بروم، مرا به مدرسه ‌فرستادند و به زور سر كلاس‌ نشاندند. 
در نتيجه مدرسه روی من اثر منفي گذاشت. مدرسه برایم جایی شد كه به آدم زور مي‌گويند! 
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كلاس ما حتي 
25 نفر شاگرد 
هم نداشت، ولي 
شاگردها همه 
سطحشان بالا بود

در هفت سالگی به »دبستان 
باباطاهر« رفتم که مرحوم آقاي 

ايراني رئيس آن بود. 
به هر حال دورة ابتدايي تمام 
شد و وارد دبيرستان شدم. ما در 
فقير شهر زندگی  قسمت نسبتاً 
امام  دبيرستان  به  می‌کردیم. 
خميني فعلي1 رفتم كه معروف و 
بسيار بزرگ بود. آلمانی‌ها آن را 
ساخته بودند و هنوز هم هست. 
بهترين دبيرها هم در آنجا بودند. 
دبيرستان  براي  را  ساختمانش 
دارای كلاس‌هاي  بودند.  ساخته 

وسيع و راهروهای بزرگ براي نمايشگاه بود و حتي سخنراني ‌هم در آن انجام مي‌شد. 
اينجا بايد حاشيه‌اي بروم. كلاس سوم دبيرستان را که تمام كردم، با اين دوستم كه 
مي‌گويم راديولوگ است، تصميم گرفتيم كه برای دورة دوم با هم به فلان دبيرستان 
برادر  برایم تصميمي گرفته‌اند. كيي آشنايان  اما كيدفعه متوجه شدم در خانه  برويم. 
خودش را به دانش‌سراي مقدماتي فرستاده بود تا معلم دورة ابتدايي بشود. پیشنهاد کرده 
بود من هم به دانش‌سرا بروم. خوشبختانه يا متأسفانه، من هم دچار اين سرنوشت شدم. 

خلاصه من به دانش‌سرا آمدم و ادامة تحصيل دادم و دوستم به دبيرستان رفت.
كلاس ما حتي 25 نفر شاگرد هم نداشت، ولي آن‌قدر شاگردان خوبي در آن جمع 
شده بودند كه هر معلمي مي‌آمد، مي‌گفت ما كلاسي به اين خوبي در شهر همدان نداريم. 

شاگردها همه سطحشان بالا بود. 
در آنجا كوشيدم كه به رتبة اول یا دوم برسم. نفرات اول و دوم اجازه داشتند، برای 

ادامة تحصيل به دبیرستان بروند. 
به همان دبيرستاني رفتم كه سكيل اول را خوانده بودم. هنوز هم بهترين دبيرستان 
شهر و دولتي است. من در دانش‌سرا ماهي ۶۰ تومان حقوق مي‌گرفتم. كلاس‌های ده و 

يازده را به اميد اينكه  شاگرد اول یا دوم بشوم، گذراندم. 

با كسي كه فقط كلاس‌های دهم و يازدهم را  از دانش‌سرا آمده بوديد،   شما كه 
خوانده بود، سر كلاس وضعيت یکسانی داشتيد؟

 دقيقاً. اصلًا هيچ فرقي نميك‌رد. مثلًا فيزكيي كه ما خوانده بوديم، ضعيف‌تر از فیزیک 
1. دبيرستان پهلوي سابق
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من جزو اولين 
گروهي بودم 

كه وقتی دفتر 
برنامه‌ريزي درسي 
تأسيس شد، آقاي 

معيري ما را به آنجا 
برد

دبيرستان بود. مثلًا بايد مي‌ديدم مشتق یا انتگرال چیست. ما اين‌ها را در دانش‌سراي 
مقدماتي نخوانده بوديم؛ زیرا احتياج نبود. ولي در دبيرستان بايد اين درس‌ها را می‌خواندیم. 
در دانشگاه جزو رتبه‌هاي خوب دانشگاه شدم و در رشتة علوم طبيعي درس خواندم.

 سالش يادتان هست؟
در   ۱۳39 سال  تا    ۱۳۳۶ سال  از  و  شدم  فارغ‌التحصيل  دبيرستان  از   ۱۳36 سال   
دانش‌سراي عالي بودم. یعنی سال ۱۳36 ديپلم گرفتم و همان سال هم در كنكور قبول 

شدم.
 آن زمان از ميان استادهايتان به كسي هم علاقه پيدا كرديد؟

 دكتر عباس شيباني بزرگ‌ترين انساني است كه من در عمرم ديده‌ام. او استاد فيزيولوژي 
ما بود. یک درس یک ساعته روزهای پنج‌شنبه با ما داشت که ما باید ساعت 2 به کلاس 
می‌رفتیم و ساعت 3 از کلاس بیرون می‌آمدیم.ساعت ۲ به کلاس می‌رفتیم، هیچ‌وقت از 

6 بعد از ظهر زودتر کلاس را ترک نمی‌کردیم! 
آقای حسين الوندی می‌گوید: آقای شیبانی بعد از انقلاب اسلامی سه چهار شغل 
پایان  به  کارش  زمان  نیم  و  یک  ساعت  نمی‌گرفت.  حقوق  هیچ‌کدام  از  ولی  داشت، 
می‌رسید. وقتی در خیابان با راننده‌اش می‌رفت، اگر ساعت یک و نیم می‌شد، هر جا 
که بود به راننده‌اش می‌گفت: بایست، من فقط تا الان اجازه داشتم که از ماشین دولت 

استفاده کنم! انسان فوق‌العاده‌ای بود. 
وقتی فارغ‌التحصیل می‌شدیم که برویم و دبیر بشویم، او گفت: »یادتان باشد که 
دانشگاه به شما علم نمی‌دهد، راه علم‌آموزی را نشان می‌دهد.« ببینید چه حرف درستی 
زده بود. آن زمان ما نمی‌فهمیدیم چه می‌گوید. بعدها که فکر کردیم، فهمیدیم که چه 
گفت. همة خاطراتی که از این مرد داریم، از خاطرات ديگر به کلی متفاوت است. دکتر 

شیبانی استاد به معنای واقعی بود.

 خب، ایشان یکی از استادانتان بود. استادان دیگری هم بودند؟
 دکتر یدالله سحابی که فردی مذهبی بود. اولین جلسة کلاس ایشان را فراموش نمی‌کنم. 
کلاس‌های دانشگاه تهران مثل آمفی‌تئاتر بودند. در کلاس نشسته بودیم و آقای سحابی 

آمد. نگاهی کرد و گفت دخترها بروند عقب بنشینند.

 شما به زبان مسلط هستید و آثار زیادی را ترجمه کرده‌اید. آیا پایة این مهارت از 
همین دوره گذاشته شد؟

 خیر. خیلی سؤال خوبي است. من در دروان سربازي از فرصت‌ها استفاده کردم و یاد 
گرفتم.
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 چطور با سازمان کتاب‌های درسی آشنا شديد؟
 من جزو اولين گروهي بودم كه وقتی دفتر برنامه‌ريزي درسي1 تأسيس شد، آقاي معيري 

ما را به آنجا برد. 
من به تهران منتقل شدم و آن زمان خانم احتشامي رئيس تربيت معلم شده بود. 
ابلاغم را که از رشت گرفته بودم، نبردم به استان بدهم، رفتم پيش خانم احتشامي و 
گفتم كه از رشت منتقل شده‌ام. او با وزیر وقت2 قبلًا همك‌لاس بود. نامه را گرفت و 
گفت اين نزد من باشد. من رفتم خانه و كي هفته‌اي طول كشيد تا خبر داد که بيا 
كارت دارم. رفتم و گفت: با انتقال تو موافقت شده است، ولي من نمي‌خواهم كه در 
از خدا مي‌خواهم. خودش  باشي. گفتم من  اينجا  بدهي. مي‌خواهم  دبيرستان درس 
ابلاغم را برده بود و همة كارهايش را انجام داده بود. مرا با عنوان »مدرس تربيت‌ معلم« 

معرفي كرد و دبير آنجا شدم. سه چهار سالي آنجا بودم.
با  كه  نبود  زيست‌شناسي  براي  كتابي  مي‌دادم،  درس  تربيت ‌معلم  در  كه  زماني 
از میان كتاب‌هايي كه از سفر و دوره هاي خارج  كتاب‌هاي دبيرستان متفاوت باشد. 
از كشور با خودم آورده بودم، كيي را که خيلي مناسب تشخیص دادم، بردم و به خانم 
»خودت  گفت:  كنم.  استفاده  کتاب  اين  از  مي‌خواهم  گفتم:  و  دادم  نشان  احتشامي 

مي‌داني، اگر مناسب است استفاده كن.« آن زمان تربیت معلم برنامة رسمي نداشت.
بعد رفتم كار ترجمه كتاب را شـروع كردم. مجلة »شـكار و طبيعت« ديگر منتشـر 
نمی‌شـود و تـا قبل از انقلاب اسالمی منتشـر می‌شـد. مهندس اسـكندر فيـروز، رئيس 
حفاظـت محيـط زيسـت در خيابان ويلا، مسـئول آن بود. شـكارچي‌ها خيلي این مجله 
را دوسـت داشـتند. در مورد طبيعـت و حيات‌وحش بود. اوليـن كارم را كه در این مجله 

چاپ شـد، سـال‌ها نگه داشتم. 

 اسـتاد تـا چنـد دهـه در ايـن مملكـت غـول برنامه‌ريـزي درسـي بـه نظـر 
تحصيلك‌رده‌هـاي ما بلـوم بود. هرجـا مي‌رفتي، نقل از بلـوم بـود. الان ظاهراً ديگر 
اين‌طـوري نيسـت. هرچـه خاطره از بلـوم داریـد، ولو از نظـر خودتـان بي‌اهميت، 

تعريـف كنيد.
 برای اينكه بگویم بلوم چه كسي است، ناچارم برگردم به زمان آقاي محمدطاهر معيري 

و تأسيس دفتر برنامه‌ريزي.

 قبلش به این سؤال من جواب بدهید: در دوران معلمي كه سر كلاس تدريس ميك‌رديد، 
نگاه خودتان به محتواي درسي و به مؤلفان چگونه بود؟
1. دفتر برنامه‌ريزي و تأليف كتب درسي سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي فعلي

2. فرخ‌رو پارسا

 زماني كه در
 تربيت ‌معلم درس 
 مي‌دادم، 
كتابي براي 
 زيست‌شناسي
 نبود
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 خيال ميك‌ردم درس زيست‌شناسي اصلًا نعوذ بالله قرآن است! اصلًا فكر نميك‌ردم 
طور ديگري مي‌شود فكر كرد! در مورد مؤلفان هم ديگر بدتر. تا مدتي فكرش را هم 
نميك‌ردم که جاي مؤلفان باشم. وقتي دردانش‌سراي تربيت‌معلم درس مي‌دادم، كي 
روز خانم احتشامي گفت: دانشفر، آقاي معيري مي‌خواهد تو را ببيند. آقاي معيري در 
دورة دبيرستان معلم رياضي من بود و از او وحشت داشتم. وزیر وقت آموزش‌وپرورش 
به ايشان گفته بود برو اداره‌اي درست كن به اسم دفتر تحقيقات )دفتر برنامه‌ريزي 
و تأليف كتاب هاي درسي كنوني(. چون قبلًا  »ادارة كل مطالعات و برنامه‌ها« بود و 

وقتي من از رشت به تهران آمدم، فقط 16 دكتر در آن اداره كار ميك‌ردند.
نزد آقاي معيري رفتم و او گفت: از من خواسته شده اداره‌اي داير كنم. آيا مايلي 
به اينجا بيايي؟ گفتم: آقاي معيري از خدا مي‌خواهم. به دفتر تحقيقات آمدم و ديدم 
هيچي  هم  من  نميك‌ردند!  آدم حساب  داخل  مرا  اصلًا  اداره هستم.  فرد  جوان‌ترين 
نمي‌گفتم. بعد آقاي معيري گفت كي دورة 40 روزه دربارة برنامه‌ريزي است و بايد به 
سوئد برويم. خانم توران ميرهادي، آقاي معيري و معاونش هم بودند و من هم بودم؛ 
براي چهار رشته. من براي علوم شركت ميك‌ردم، خودش مديريت بود و كيي هم برای 

ارزشيابي. رئیس دوره بلوم بود و تايلرِ استاد بلوم هم حضور داشت.
مثلًا  غول.  مي‌گويند:  هستند،  بالا  سطح  خیلی  كه  آن‌هايي  به  انگليسي  زبان  در 
آن‌ها  براي  دارد، در صورتي‌ كه  بار منفي  ما  براي  برنامه‌ريزي درسي. كلمة غول  غول 
بار مثبت دارد. در آن دوره غول‌های برنامه‌ريزي دنيا از 60 كشور حضور داشتند. اصلًا 
سوئد  در  و  مي‌رفتم  حالا  كاش  که‌  ميك‌ردم  آرزو  بعد  سال   15 بود.  عالي  دورة  كي 
بردند  و  از كلاس درس گرفتند  مرا  بود.  زود  براي من  زمان  آن  را مي‌ديدم؛  دوره  آن 
آنجا. ريزهك‌اري‌هاي برنامه‌ريزي را اصلًا نمي‌دانستم و نمی‌دانستم وقتي ما برنامه‌ريزي 

ميك‌نيم، چه مؤلفه‌هايي را بايد رعايت كنيم.
كتابي كه تايلر نوشته بود، اصلًا سند رسمي برنامه‌ريزي درسي در دنيا شده بود. 
هنوز هم من آن را دارم و گاهي هم كه نگاه ميك‌نم، مي‌بينم كه چقدر قرص نوشته 
شده است. آنجا با بلوم آشنا شديم. در آن 40 روز، به چهار گروه متفاوت تقسیم شديم 
و من به گروه علوم رفتم. گردانندة ما كي انگليسي بود و شرکت‌کنندگان از كشورها 
و قاره‌هاي مختلف آمده بودند. در اين‌جور جاها آدم در بيرون از كلاس بيشتر چيز ياد 
مي‌گيرد تا داخل كلاس. داخل كلاس كي برنامة معين و از قبل حساب شده، اجرا 
مي‌شود، ولي وقتي بيرون مي‌آييد، مثلًا آن برزيلي چيزهايي مي‌گويد كه خيلي به درد 
آدم مي‌خورد. همه از هم می‌پرسند: شما در كشورتان چهك‌ار ميك‌نيد؟ چطور تدريس 

ميك‌نيد؟ كتاب‌هايتان چطورند؟ چه كساني آن‌ها را مي‌نويسند؟
دورة خيلي خوب بود، ولي همان طور که گفتم براي من خيلي زود بود. من كي 
دبير سادة مركز تربيت ‌معلم بودم و اصلًا اين چيزها را نمي‌دانستم. بعدها بلوم 

 در زبان انگليسي 
 به آن‌هايي كه 

خیلی سطح بالا 
 هستند، 

مي‌گويند: غول
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را به ايران هم دعوت كرديم و به ايران هم آمد. منتها سال‌ها بعدش بود. دعوت از او 
براي ارزشيابي دوره‌اي بود كه در سوئد گذاشته بود. مي‌خواست بداند كشورها اصلًا 
چهك‌ار ميك‌نند. آمد و نشست و با ما با تحكم حرف زد كه: شما وقتي حرف‌های ما 
را آنجا شنيديد، چگونه آن‌ها را در كشور خودتان عملي کردید؟ در اين كاري كه ما 
در اینجا انجام مي‌دهيم، »تجربه« خيلي نقش دارد. همة مطالب در كتاب‌ها نوشته 

نشده‌اند.
در  از هم هستند.  مقولة جدا  دو  تألیف کتاب درسی  و  تدریس  بگويم كه  باید   
چيزي  كه  بدهد  اجازه  خودش  به  تا  كند  پيدا  ديگري  توانايي‌هاي  باید  فرد  تأليف، 
بنويسد. بلوم در زمان خودش در دنيا بهترين بود. در اصول نگارش چهار كلمه هست 
كه وقتي مي‌خواهي بنشيني و مطلبي را بنويسي، آن‌ها را براي رديف كردن موضوع‌ها 

بايد رعايت كني:
۱. هدف‌هايم کدام‌اند و با چه هدفي مي‌خواهم بنويسم؟

۲. مفاهیم وسیلة رسیدن به هدف هستند، و برای هدف من وسیله‌ها کدام‌اند؟ 
۳. با چه روشي مي‌خواهم مطلب را بنويسم: آزمايشگاهي، مطالعه یا مباحثه؟  

4. از بین بحث‌هايي كه سر کلاس پيش مي‌آيند، كدام براي شرح اين موضوع مناسب‌اند؟
در مجموع، گاهي مطلبي است كه فقط با گفتن تفهیم می‌شود. گاهی برعكس، بايد 
صددرصد مطلب عملی نشان داده شود. مثلًا اگر بخواهيم تريكب آب را مشخص كنیم 
كه دو تا هيدروژن و كي اكسيژن دارد، بايد الكترودی را برداریم و در آب بگذارد و دو تا 

هيدورژن كي اكسيژن از آن در بيايد. 

 آقاي دانشفر شما گفتيد كه اصول برنامه‌ريزي درسي را بلد نبوديم و شروع كرديم 
به تأليف. به‌نظرم كه تا سال ۱۳70، هيچكي‌ از گروه‌ها هيچ برنامة مدوني نداشتند. 
بايد  آقای دکتر حسن ملکی گفت شما  بود كه مديركل دفتر،  از آن سال  يعني 
برنامة مدون داشته باشيد. مباني و هدف‌هایتان را بنويسيد. همان موقع هم خيلي 
با موضوع مخالفت مي‌شد. حتي وقتي برنامه‌اي نوشته، تأييد و گزارش مي‌شد، آن 
را كنار گذاشتند و عملًا عين روش قبلي، از اول شروع به نوشتن كتاب‌ ميك‌ردند؛ 

بدون اينكه به هدف‌ها نگاه كنند. آیا این درست است؟ لطفاً توضیح دهيد.
 شما گفتيد از سال ۱۳۷۰  به بعد، ولي سال ۱۳۵۱ كه دفتر برنامه‌ريزي داير شد، برنامه 
كاملًا مطرح بود. تا برنامه نباشد اصلًا چه چيز را مي‌توان تأليف کرد؟ اول باید برنامه باشد. 
يعني آن اصول اولةي مواد درسی چاپی رعایت می‌شود و حتي ترجمه به انگليسي وجود 
دارد. خانم توران ميرهادي متخصص بود و به دور‌ة ابتدایی خدمت كرد. خانم ميرهادي 

سرپرست دورة ابتدايي بود. در دور‌ة او برنامه به معناي واقعي داشت، هدف‌ها و 

 در تأليف، فرد باید 
توانايي‌هاي ديگري 
پيدا كند تا به 
خودش اجازه بدهد 
كه چيزي بنويسد
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آن چهار موردی كه گفتم، کاملًا مشخص بود، محتوا و روش پياده كردن آن از پیش 
معلوم بود، و طرز ارزشيابي هم مشخص بوده است. اين‌ها در همه جاي دنيا همين‌طور 

است. براي همة درس‌ها هم اين‌طور است.

تحصيلي  دوره‌هاي  موضوع‌های  فهرست  آموزش‌وپرورش  عالي  شوراي  زماني   
و هدف‌ها را مي‌گفت، ولی ديگر وارد جزئيات ديگر برنامه نمي‌شد. البته آن‌قدر 
تعداد هدف‌ها زياد بود كه هيچ‌وقت، هيچك‌س به آن‌ها دست نمی‌یافت. آنچه آقاي 
مقصودي اشاره كرد با عنوان راهنماي برنامة درسي، مبتني بر اصول برنامه‌ريزي 
درسي است كه بعضي‌ها به 4 عنصر آن معتقدند و بعضي‌ها تا 9 عنصر را هم جزو 

آن مي‌دانند. 
 تا قبل از آن، مثلًا وقتی مي‌خواستیم براي سال سوم متوسطه زمين‌شناسي بنويسم، 
معلوم بود که در مورد آب‌هاي زيرزميني چقدر بگوییم، چطور مي‌خواهيم بگوييم، 
و چگونه ارزشيابي ميك‌نيم. یعنی برنامه داشتيم. البته در آن زمان هم مقداری از 
كه  بوده  روش  اين  پشت  تحقيقاتي  نمي‌دانستيم چه  ما  بود.  ماها  از خود  ناداني‌ها 
ما چيكدة آن را به اين شكل اجرا می‌کنیم. رفته بودند، هزينه كرده بودند و وقت 
گذاشته بودند تا این روش را درآورده بودند. آن وقت من مثل كي انگل، همين را 
کلاس  سر  وقتي  كه  مي‌شود  همين  مي‌دهم.  درس  بچه‌هايم  به  اينجا  و  برمي‌دارم 
به  مي‌خواهي  و  مي‌دهي  درس  منظوري  چه  به  را  اين‌ها  تو  پرسيدم:  معلم  از  من 
چي برسي؟ گفت: همة اين‌ها را بچه‌ها بايد یاد بگيرند. اين مشکل متأسفانه هنوز 

برطرف نشده است. 
بوده  این‌طور   1355 سال  از  است.  كشور  آموزش‌‌وپرورش  متفكر  مغز  اداره  اين 
و هنوز هم مغز متفكر است. يعني آن دو سه نفري كه در گروه مثلًا زمين‌شناسي، 
فيزكي يا علوم نشسته‌اند، مادة اوليه براي برنامه‌ريزي را در اختیار دارند. لازم نيست 
ببينند  و  كنند  زنده  را  فلان  نمي‌دانم  مثلًا،  بنویسند.  اول  از  را  تاريخ  خودشان  كه 
چطوری كار ميك‌رده است، بعد بروند سراغ نادرشاه و دیگران. پژوهشگران زحمتشان 
را کشیده‌اند و اين‌ها راه را به ما نشان مي‌دهند. يعني ديگر لازم نيست كه من دوباره 
بيايم اتم را كشف كنم. من باید از كارهايي كه قبلي‌ها كرده‌اند، باخبر شوم و ببینم 
برای بقةي آن چه باید کرد. نه اينكه بگويم من خودم بايد اتم را كشف كنم. مسئله 

اين است. 
كارشناسي كه اینجا مي‌نشيند، بايد مطالعه داشته باشد و البته لازم است منابع 
بگيرم، چه كتابي  ياد  برنامه‌ريزي  باشد. مثلًا من مي‌خواهم دربارة  اختیارش  هم در 
البته كتابخان‌ة اینجا جزو معدود  را بايد بخوانم؟ الان واقعاً چه مدركي اینجا داریم؟ 

كتابخانه‌هایی است كه منابع درسي بدي ندارد.

تا برنامه نباشد اصلًا 
چه چيز را مي‌توان 

تأليف کرد؟ اول باید 
برنامه باشد. يعني 

آن اصول اولةي مواد 
درسی چاپی رعایت 

می‌شود
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کتاب‌های راهنما را بايد جوري تدوین کرد كه براي كارشناس‌ها راهنمايي عملي 
باشد. گاهي مي‌بينيد از 100 صفحه‌، فقط 22 صفحة آن به دردش مي‌خورد و بقيه 
باشد  گرفته  ياد  بايد  را  آن 22 صفحه  ندارد. خب  زياد هم ضرورت  و  است  حاشيه 
مي‌خواستيم  اینجا  خطا  و  آزمايش  با  ما  بياورد.  در  خوب  را  درسی  کتاب  بتواند  تا 
كارشناس شويم. كارشناس شدن با آزمايش و خطا نمي‌شود. معلم و استاد مي‌خواهد. 
ما اين موضوع را دير فهميديم. مثل اين است كه براي رانندگي بگویيد: برو بنشين 
روی صندلی. آن اسمش فرمان است و آن هم پدال است. راه بیفت و خودت ياد بگير. 

اول رانندگي يا به ديوار مي‌زند يا به كي آدم. 

 به نكتة خوبي اشاره كرديد. انگار وقتي افراد وارد دفتر تأليف مي‌شوند، مدتي 
همراه كارشناس هستند و بعد كارشناس مي‌شوند.  البته به جز دو دوره در زمان 
آقاي دکتر حداد عادل كه تصميم گرفت عده‌ای را جذب كند و آموزش عملي بدهد. 
اغلب كسانيك‌ه در اين دو دوره جذب شدند، بیشتر به استان‌هايشان برگشتند و 
اينجا نماندند. الان دانشگاه ما رشتة برنامه‌ريزي درسي تأسیس کرده‌ است که هيچ‌ 
ارتباط ارگانكيي با اين سازمان ندارد. فوق فوقش ممكن است كي جلسه به اینجا 
بيايند و با گروه‌ها آشنا شوند، اما اصلًا هيچ ارتباط آموزشي و تربيت كارشناس 

نداشته‌ايم.
 در صورتيك‌ه در كشورهاي پیشرفته، اصلًا حق ندارند كه ارتباطشان را با دفتر برنامه‌ريزي 
قطع كنند، وگرنه از دانشگاه اخراج مي‌شوند! وقتی مؤلف انتخاب مي‌شود، برنامه‌ای که به 
او مي‌دهند، خيلی مفصل است. در برنامه مشخص است که مطلب باید در چه سطحي و 
با چه روشي بايد نوشته شود. ما همين را انجام نداديم و به آزمايش و خطا دست زدیم. 

الان هم همان آزمايش و خطا انجام مي‌شود، 
در حالی‌که الان ديگر گناه است.

 من به دوستان مي‌گويم، زمانيك‌ه من به سازمان آمدم، آقاي دانشفر بازنشسته 
بر  نظارت  ميك‌رديد.  كار  ما  از  جلوتر  نسل  شما سه  حداقل  يعني  بودند.  شده 
خود  دانشِ  از  غير  بود؟  كسي  چه  با  مي‌شد  توليد  شما  زمان  كه  محتوايي 
اگر  نداشت.  وجود  محتوا  بر  نظارت  براي  ديگري  مرجع  و  مكان  كارشناس‌ها، 
غلط هم بود، تا زمانيك‌ه آشكار نمي‌شد، همان غلط ادامه داشت. به این ترتیب، 
مراكز  الان  نيست.  اين‌طور  الان  ميك‌رد.  پيدا  معنا  بيشتر  آنجا  خطا  و  آزمون 
دارند  وجود  محتوا  دربارة‌  نظرسنجي  و  اعتبارسنجي  براي  متعددي  پله‌هاي  و 

مي‌آيد  نظر  به  منتها  ميك‌نند.  كم‌رنگ  خيلي  را  خطا  و  آزمون  آن  كه 
آن زمان، كارشناسان  آن‌قدر بضاعت علمي داشتندكه خودشان 

کتاب‌های راهنما 
را بايد جوري 
تدوین کرد كه 
براي كارشناس‌ها 
راهنمايي عملي 
باشد.
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مي‌توانستند قضاوت كنند كه آيا محتوا صحت دارد يا نه؛ الان اين‌طور نيست. 
الان ممكن است خيلي از مراجع ديگر باشند كه بضاعت بالاتري داشته باشند 
با  نه. حالا  يا  انتخاب شده است  آيا محتوا درست  بدهند كه  و آن‌ها تشخيص 
اين تعريفي كه من از وضعيت گذشته و حال كردم كه بعيد مي‌دانم شما با آن 

مخالفتي داشته باشيد.
متأسفانه همين‌طور بود. الان را نمي‌دانم.

 شما به‌عنوان پيشكسوت بگوييد اگر كسي بخواهد كارشناس شود، چه ويژگي‌هايي 
بايد داشته باشد.

كارشناس با دبير موفق فرق دارد. آنكه دبير است و سر کلاس خوب درس مي‌دهد، 
كارشناس نيست. قابليت‌هاي ديگري بايد داشته باشد تا كارشناس شود. ببينيد وقتي 
را  استاد  كي  مثلًا  بياورد؟  بايد  را  كساني  چه  دهد،  تشکیل  گروه  مي‌خواهد  اینجا 
مي‌آورد. استاد را براي چي مي‌آورد؟ در گروه استاد فقط حق دارد بگويد اين از لحاظ 
علمي درست است يا غلط. ترتيب قرار دادن مطالب را هم مي‌داند و مي‌گويد: »در اين 
پنج‌تايي كه گفته‌اي، اين دو مورد  ‌بايد بالاتر بيايند.« اين حق استاد است. بعد معلم 
ممكن است بگويد: »آقاي استاد، اين‌ها را كه گفتي در كلاس قابل اجرا نبودند.« ما 
اين کار را هيچ‌وقت نداشته‌ايم كه قبل از تبدیل مطلب به كتاب، بدهند معلم درس 
بدهد و بگويد اجرا شد. آیا هم از لحاظ سطح مطلب و هم از بابت روال مطلب مناسب 

بود يا نبود؟ معلم اين وظيفه را دارد. 
كارشناس باید ترتيب را مشخص كند. استاد دانشگاه مي‌تواند صحت علمي مطلب 
را تأييد كند، ولي تعیین مقدار و رديف مطلب با کارشناس است. چون بايد با درس‌هاي 
ديگر هم‌خواني داشته باشد. کارشناس مي‌گويد: من وقتي مي‌توانم این مطلب جدید 
را بگويم كه تو در رياضيات بحث انتگرال را گفته باشي؛ والا ديگر نمي‌توانم اين را 
بگويم. پس بايد با درس‌هاي ديگر بخواند. كارشناس بايد قابل اجرايي بودن مطلب را 
تشخیص دهد. استاد درستي مطلب و کارشناس مقدار و ترتيب آن را مي‌گويد، اما 

معلم مي‌گويد درس دادم نشد؛ يا درس دادم شد. 
من در دبيرستانی در قلهك درس مي‌دادم. بچه‌ها مي‌ديدند كه اسم من هم جزو 
مؤلفان در كتاب نوشته شده است. گاهي پز مي‌دادند كه آقاي دانشفر معلم ماست. 
بعد وقتي من درس مي‌دادم ‌یکجا مي‌رسيد مثلًا مي‌گفتم بچه‌ها صفحة 16 تا 22 را 
نمي‌خواهد بخوانيد. مي‌خنديدند و مي‌گفتند آقا خودتان نوشته‌اید! مي‌گفتم بله خودم 
نوشتم، ولي در وضعي كه شما داريد، فكر ميك‌نم به درد شما نمي‌خورد. اين پنج 

صفحه را اصلًا رها كنيد، من از شما امتحان نمي‌گيرم.

من در دبيرستانی 
در قلهك درس 
مي‌دادم. بچه‌ها 

مي‌ديدند كه اسم 
من هم جزو مؤلفان 

در كتاب نوشته 
شده است. گاهي پز 

مي‌دادند
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 آقاي دانشفر قدری دربارة آثارتان توضیح دهید. بفرماييد 
چرا طرح روی جلدهاي  كـتاب‌هـاي آن دوره چندان زیبا و 
حرفه‌ای نیست! محتواها خوب‌اند، ولي روی جلدها مناسب 

نيستند.
 رشت بودم و تازه تربيت معلمش داير شده بود. شبانه هم 
بود. معلم‌ها به آنجا مي‌آمدند آنجا و كتاب هم وجود نداشت. 
زمين‌شناسي را به من داده بودند. خب من كتاب زياد داشتم. 
بعد از آمركيا رفتنم بود و منابع و مراجع هم زياد داشتم. من 
نشستم و به انتخاب خودم مطالبي را جمع‌آوری كردم. ديدم 
مجموعة خوبي شد. گفتم ببينم مي‌شود آن را چاپ كنم يا نه. 
رفتم سازمان كتاب‌هاي درسي كه در خياباني  و  تهران  آمدم 
به موازات بلوار )کشاورز کنونی( بود و بيمارستان مهر در آن 
رشت  دبير  من  گفتم:  و  رفتم  زرتشت.  خيابان  در  دارد؛  قرار 
هستم و مطلبی نوشته‌ام كه مي‌خواهم دربارة آن توضيح بدهم. 
گفتند: برويد پيش آقاي فلاني. ايشان معاون بود و استقبال كرد. 
اگر  پاكروان.  آقاي  ما،  برويد پیش كارشناس  خوشش آمد. گفت: شما 
زنده هستند خدا عمرشان بدهد. من خيلي از ايشان ياد گرفتم، چون فكر ميك‌ردم 

شاهكار نوشته‌ام. پاكروان گفت: شما هفتة بعد تشريف بياوريد. 
هفتة بعد رفتم. كي مداد قرمزم دستشان بود. ديدم همة صفحه را با قرمز علامت 
بدهيد  اجازه  نشد.  اين  پاكروان،  آقاي  ببخشيد  برخورد. گفتم:  به من  قدری  مي‌زند. 
دوباره بنويسم. دوباره و سه‌باره نوشتم. ديدم چيزهايي ايشان مي‌داند كه من نمي‌دانم. 
به صراحت گفت: من فرانسه خوانده‌ام و انگليسي هم كي كلمه بلد نيستم، ولي خوب 
نوشتن و ويرايش را هم مي‌دانم. شما بنويسيد، من درستش ميك‌نم. اولين كتابي را 
كه نوشتيم، اسم هر دوی‌مان را روی جلد گذاشتم. مخصوصاً هم اسم پاكروان را اول 
نوشتم. سال ۱۳51 چاپ شد. براي دبيرستان اولين كتاب، كتاب زيست‌شناسي بود كه 
با آقاي جواد هاشمي نوشتيم. ايشان الان آمركيا هستند. البته آن كتاب زمين‌شناسي 
براي تربيت‌ معلم بود. در كتاب سال 1356 هم اگر اسم من اول و قبل از آقاي پاكروان 
آمده، براي اين است كه كل كتاب را من نوشتم و آقاي پاكروان فقط ويرايش آن را 

بر عهده داشت.

 آيا انگليسي خواندن و يا فرانسه خواندن در نوشتن كتاب به زبان فارسي تأثير 
موفق  آيا  باشد،  نداشته  تسلط  خارجي  زبان  به  كارشناس  اگر  دارد؟ 

نيست؟
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 اگر كارشناس به زبان انگليسي تسلط نداشته باشد، اصلًا صلاح نيست به اینجا بیاید؛ 
البته در حدی كه بتواند از منابع استفاده كند، نه اينكه لزوماً زبانش روان باشد. فقط 
بتواند نيازش را رفع كند. وقتي به كتابخانه مي‌رود و كتابی را برمي‌دارد، واقعاً بتواند از 

آن استفاده كند.

 به نظر من مهم‌تر از تسلط به زبان، اين است كه كارشناس نخست نويسندة كودك 
و نوجوان باشد. در كنارش بقيه را ذره‌ذره كسب میك‌ند. ضمناً نوشتن نامة اداري را 

هم بلد باشد، يا با كار بايگاني هم آشنا باشد و خيلي چيزهاي ديگر.
 بله. شما اسم عبدالله فرامرزي یا سعيد نفيسي را خيلي شنيده‌ايد. در حالی‌که آن‌طور 
كه من شنيده‌ام، اين‌ها اصلًا ديپلم هم نداشتند، ولي استاد بودند. چون ژن نويسندگي 
داشتند و زياد مطالعه ميك‌ردند. من بعد از همة اين سال‌ها فكر ميك‌نم نمرة مطالعه 
20 است و نمر‌ة نوشتن 1. من اول بايد بروم و بخوانم  تا ببینم ديگري چگونه نوشته 
است. كارشناس بايد اصول نگارش را بلد باشد و هدف‌ها را معلوم كند. فارسي را بايد 
خوب بداند. بايد نوشتن را خوب بداند تا بتواند بنويسد. ديروز كتابي را دیدم و با خودم 
فارسی خيلي  بودن  بلد  اين‌طوري است؟!  فارسي است؟! چرا  واقعاً  اين  ‌گفتم: خدايا 

اهميت دارد.

 خب استاد رسيديم به ورود شما به سازمان كتاب‌هاي درسي.
 نه، ببينيد دو مؤسسه بود. یکی دفتر تألیف بود و دیگری سازمان كتاب‌هاي درسي 
كه در بلوار کشاورز قرار داشت. البته قبلش یک خیابان بالاتر بود، بعداً منتقل شد به 
بلوار. کارشناسان این دو مؤسسه با هم رقابت پنهان داشتند. یعنی ما باید مواد اوليه 
را تهيه ميك‌رديم و آن‌ها چاپ ميك‌ردند. كتاب‌هاي درسي را آن‌ها تنظيم ميك‌ردند؛ 
اينكه چي بايد در آن باشد و چقدر بايد باشد. ولي برنامه را و نوشتن آن را ما بر عهده 

داشتيم.
من وقتي رفتم سازمان کتاب‌های درسی با آقاي پاكروان آشنا شدم. ایشان به قدری 
باشخصيت بود كه من حتي خجالت ميك‌شيدم با ايشان حرف بزنم. آقاي شمس‌آوري 
هم بود. آقاي شمس‌آوري كسي بود كه رياضيات جديد را وارد برنامه‌هاي درسي كرد. 
ابتدايي را خود آقاي شمس‌آوري و آقای پرویز شهرياري مي‌نوشتند.  كتاب رياضيات 
دقت شمس‌آوري معروف بود. ما متن كتاب‌هاي درسي را مي‌نوشتيم كه مثلًا می‌شد 
74 صفحه و اين 74 صفحه را مي‌داديم صفحه‌آرايي ميك‌ردند. كي وقت ممكن بود آن 
را فشرده كنند و كتاب 50 صفحه بشود. كي وقت هم ممكن بود 120 صفحه بشود. 
اما وقتي آقاي شمس‌آوري مي‌نوشت، صفحه‌آرا نمي‌توانست در آن دست ببرد! 
درست در قالب صفحة كتاب درسي كه بايد مي‌بود، مي‌نوشت؛ يعني تا 

كارشناس بايد 
اصول نگارش را بلد 

باشد و هدف‌ها را 
معلوم كند



گفت‌و‌گو

26
سال دوم    شماره‌ هشتم 

   زمستان 1398 

این حد منظم و دقيق! اصلًا نظم و ترتيب را او به ما ياد داد. متأسفانه خيلي زود از آنجا 
رفت. به آمركيا رفت و ما اصلًا نفهمیدیم سرنوشتش چه شد. ولي خب ارتباط سازمان 

كتاب‌هاي درسي با دفتر تألیف بيشتر شد. 
الان دیگر نهادی به اسم سازمان كتاب‌هاي درسي وجود ندارد، يعني در اينجا، هم 
برنامه را پدید می‌آورند و هم كتاب‌هاي درسي را می‌نویسند. هر دو تا ناخودآگاه در هم 
ادغام شده‌اند، ولي خوب آن‌وقت‌ها جدا بودند و رقابتی پنهان بين كارشناس‌هايشان 
وجود داشت. آن‌ها چيزي را كه در كتاب مي‌آمد ملاك مي‌گرفتند و اين حرف درستي 
بود. حالا که به آن روزها فكر ميك‌نم، مي‌بينم ما اصلًا به طريق آزمايش و خطا برنامه 
نگرفته‌  ياد  را  برنامه‌ريزي  به طريقة رسمي و كلاسكي  به اصطلاح  را مي‌نوشتيم. ما 
بوديم و نمی‌دانستیم برنامه‌ريزي چيست و چگونه بايد باشد. چهار ركن اصلي هدف، 
محتوا، روش و ارزشيابي را نمی‌شناختیم و آن‌ها را در عمل مهم نمي‌دانستيم. اين 
اسم‌ها را شنيده بوديم، ولي خب نمي‌دانستيم در عمل چگونه مي‌توان آن‌ها را پياده 
مي‌رفتيم  كنيم،  درست  برنامه‌اي  زیست‌شناسی  برای  مي‌خواستيم  وقتي  مثلًا  كرد. 
سراغ دانشگاهي‌ها؛ نزد باسوادترين و بالاترين استادهاي زيست‌شناسي. من مي‌رفتم 
دانشكدة علوم، گروه زيست‌شناسي. بعضي از آن‌ها از لحاظ به‌روز بودن سوادشان عالي 
بودند. دو نفر از استادان آن وقت دكتر ميثمي و دكتر استيلايي بودند. رشتة اصلي 

دكتر استيلايي تكامل بود. دكتر ميثمي فيزيولوژيست بود. 
آقای  بود  اين  اشکال  شديم.  متوجه  بعدها  ما  كه  اشكالي  داشت،  اشكالي  منتها 
میثمی و همکارانش دانشگاهي فكر ميك‌ردند. يعني فكر ميك‌ردند، دانش‌آموزي كه 
الان در دبيرستان دارد درس مي‌خواند، به ناچار قدم دومش دانشگاه است. يعني حتي 
در نوشته‌هايمان هم آمده بود كه ادامة تحصيل در دانشگاه يا ورود به بازار كار است. 
الان هم اگر بخواهيم حساب كنيم، درواقع اين دو تا با هم فرق دارد. يعني دانش‌آموزي 
كه از دبيرستان ديپلم گرفت، كيي از اين دو راه را مي‌رود: يا مي‌رود تحصيلات عالي 
ميك‌ند يا وارد بازار كار مي‌شود. ولي در دبيرستان براي هيچك‌دام آماده نمي‌شد! يعني 
دانشگاهي‌ها مي‌دانند، وارد كتاب درسي كرديم؛ مثلًا دربارة  ما مطالبي را كه اصولاً 

دستگاه گوارش و يا آب‌هاي زیرزميني.
خب وقتي كي دانشگاهي اين‌گونه مطالب را مي‌نوشت، فكر ميك‌رديم فقط اين 
درست است و جور ديگري نمي‌شود نوشت. چرا؟ چون ما فقط محتوانگر بوديم. يعني 
مي‌گفتيم اين مطلب از لحاظ علمي حتماً درست است، براي اينكه دانشگاهي آن را 
نوشته است. ديگر فكر نميك‌رديم كه چقدر بنويسيد؟ چه مفاهيمي براي بچه‌ها كافي 

است؟ ما دیگر اين‌ها را حساب نميك‌رديم. چرا؟ چون شكل ديگرش را نديده 
بوديم و فكر ميك‌رديم همين درست است.

آن‌وقت‌ها بينش ما هم خيلي كم بود، تا اينكه سفر خارج پيش 

الان نهادی به اسم 
سازمان كتاب‌هاي 
درسي وجود ندارد، 
يعني در اينجا، 
هم برنامه را پدید 
می‌آورند و هم 
كتاب‌هاي درسي را 
می‌نویسند. هر دو 
تا ناخودآگاه در هم 
ادغام شده‌اند
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آمد. وقتي من به آمركيا رفتم، ديدم آن‌ها جور ديگري عمل ميك‌نند؛ برنامه دارند. ما 
برنامه را رئوس مطالب مي‌گرفتيم! ديگر پيگيري نميك‌رديم كه اين در كلاس عملًا 
چگونه مي‌شود. آيا در كلاس فكري كه برنامه‌ريز داشته است،  آيا پياده مي‌شود يا 
پياده نمي‌شود؟ من كاري كردم. آقاي پاكروان »مدرسة شهريار« را در قلهك داشت 
و كارشناس زيست‌شناسي بود. پيشكسوت من بود و از او نوشتن را ياد مي‌گرفتم. روز 
اول هم به من گفته بود، فرانسه خوانده‌ام و انگليسي نمي‌دانم، ولي با مطالب آشنا 
هستم و مي‌توانم ويرايش كنم. گفتم خيلي خوب، همين كافي است. من هم منابعي 
دارم. چون با دفتر برنامه‌ريزي ارتباط دارم، اين‌ها را با هم درست ميك‌نيم و انصافاً 

نوشتن را خوب بلد بود. 
اما آقای پاکروان در همان قالب سنتي خودش می‌نوشت، چون چيزهاي جديد 
را نشنيده بود و حق هم داشت. او از محدودة اداره و خانة خودش خارج نشده بود. 
ما مطلب را براي كل ايران ‌كيجور مي‌نوشتيم، الان هم همين‌طور است. اين عيب 
سيستم آموزش‌وپرورش ما است. نبايد اين‌طور باشد. اينجا الان مركزي به نام دفتر 
فکر  ايران  تمام  براي  و  دارد  نظر  زير  را  برنامه  و هم  دارد كه هم كتاب  برنامه‌ريزي 
می‌کند و کتاب می‌نویسد. در حالی‌که در تمام ايران اين‌ها لزوماً نبايد ‌كيجور پياده 

شوند.
به هر حال من رفتم خارج. اولش كه كي سال در آمركيا بود و رسماً در دانشگاه 
ايُرگون درس خواندم. آنجا چند نفر ايراني بوديم و متناسب با علاقه‌مان رشتة تحصیلی 
انتخاب كرديم. من نرفتم بنشينم مثلًا زيست‌شناسي را عميق‌تر ياد بگيرم. كلاسي 
داشتیم كه من در عمرم كلاسي به آن زيبايي، مؤثري و جذابی نديده بودم. سه استاد 
آموزش علوم با هم سر كلاس بودند که مثل تئاتر نقش بازي ميك‌ردند! يعني از پيش 
آماده شده بودند. درس روش تدريس هم بود. مي‌خواستند بگويند كه اين محتوا را 
پايدارتر و  شما مي‌توانيد به اين شكل‌ها درس بدهيد. خودتان ببینید كدام ‌مؤثرتر، 

كارآمدتر است. آن كلاس خيلي به ما چيز ياد داد.
و  دارم  را  سنتي  كتاب  همان  دوباره  برگردم،  ايران  به  وقتي  که  می‌دانستم  من 
كلاسي با ۳۰ بچة كنجكاو، شيطان، و بي‌علاقه. همه‌جور دانش‌آموزی در کلاس دارم 
و ابزارم تنها گچ و تخته است. هيچ‌ امکان ديگري هم ندارم. پس من چه كنم؟ آنچه 

را که ياد گرفته بودم، در اينجا قابل پياده كردن نبود. 
البته خب كارهايي مي‌شد كرد. مثلًا در رشت، خانمم رئيس دبيرستان بود. من 
دهم.  انجام  را  كارهايم  بتوانم  تا  گرفتم  درس  همان‌جا  نگرفتم.  درس  ديگر  جاهاي 
سال  یک  برای  مي‌برديم.  آزمايشگاه  به  را  بچه‌ها  و  كردم  تجهيز  را  آزمايشگاه 
بر  را  آن‌ها  به  مربوط  آزمایش  و  کردم  تعیین  را  موضوع   10 تحصيلي، 
شعله  یا  اسید  با  کار  با  همراه  آزمایش  اگر  گذاشتم.  بچه‌ها  عهدة 

آقاي پاكروان 
»مدرسة شهريار« 

را در قلهك 
داشت و كارشناس 
زيست‌شناسي بود. 
پيشكسوت من بود 
و از او نوشتن را ياد 

مي‌گرفتم
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نبود،  اگر  و  ميك‌ردم،  نظارت  آن  انجام  روي  بود،  خطرناک  و 
خاطرة  و  ميك‌ردند  را  خودشان  كار  آن‌ها  نمی‌کردم.  دخالت 

خوبي هم برای بچه‌ها می‌شد.

طي  كه  درسي  كتاب‌هاي  مورد  در  كمي  موافقيد  اگر   
سال‌های متفاوت تأليف شدند، صحبت كنيد.

دارد. شما وقتي  تفاوت‌هـايي  انسـاني  با علوم  علوم تجربي   
به  بنـويسيـد،  و  فـكركنيد  تاريـخ  مورد  در  مي‌خواهـيد 
يا  رسمي  به‌صورت  دیگران  كه  هستيد  محدود  دانسته‌هايي 
را  آن  دروغِ  يا  راست  هم  وقت‌ها  بعضي  نوشته‌اند.  غيررسمي 
نمي‌شود تشخيص داد. اما در علوم تجربي اين‌طور نيست. علوم 
تجربي اسمش با خودش است؛ يعني من با موجود زنده سروكار 
دارم، پس بايد ساختمان و عمل موجود زنده را بشناسم. حالا اين 
موجود زنده ممكن است كي گياه يا كي جانور باشد. يعني ما در 

علوم تجربی به طبيعت بيشتر نزدكي مي‌شويم. 
برای نوشتن کتاب درسی، دفتر برنامه‌ريزي عنوان‌ها را به ما مي‌داد. 
كاري كه خود من میك‌ردم، اين بود: اگر مي‌خواستيم محتوايي براي كيي از كتاب‌هاي 
دبيرستان‌های  زيست‌شناسي  كتاب  فهرست  بنويسيم،  و  كنيم  پيدا  زيست‌شناسي 
آمركيا )که من با خود آورده بودم و در تهران هم زياد پيدا ميك‌رديم، چند مدرسة 
بين‌المللي هم بودند که كتاب‌هايشان را به ما مي‌دادند( نگاه می‌کردیم ما مي‌آمديم 
فهرست كتاب‌ها را نگاه ميك‌رديم، خيلي هم وقت نمي‌خواست؛ عين آن‌ها را ما نگه 

مي‌داشتيم. 
دانشگاهیانی که با ما همكاري ميك‌ردند، دو چيز را به ما مي‌گفتند: كيي صحت 
مطلب را، و دیگری روال آن را ببينيد، در علم زيست‌شناسي وقتي من دربارة ساختمان 
چشم مي‌خواهم بحث كنم، همان چيزهايي را مي‌گويم كه در اكوادور، ژاپن و ساوجبلاغ 
خودمان گفته مي‌شود. هيچ فرق نميك‌ند، ساختمان چشم ساختمان چشم است. در 

نتيجه من به دانسته‌هايي محدود هستم كه ديگران نوشته‌اند.
حالا كي جا مفاهيم بيشتري را در کتاب جاي مي‌دهیم، چون كلاس بالاتري است 
و مثلًا کتاب دور‌ة متوسطه است. برای دور‌ة ابتدايي هنر نویسنده فقط دو چيز مي‌تواند 

باشد:  كيي اینکه مفاهيم زیادي را در کتاب نگنجاند، و دوم اينكه درس‌ها را با 
واژه‌هايي بنويسد كه زبان كودك دورة ابتدايي است. الان هم اين اشكال 

مطلب  وقتي  آيا  بدهيد،  جواب  شما  دارد.  وجود  ما  كتاب‌هاي  در 
برای درس‌هاي متفاوت نوشته مي‌شود، در گروه ادبيات فارسي 
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كساني هستند كه نثر متن درس را هموارتر کنند و برای لغت‌های سنگين معادل‌های 
مناسب بگذارند؟

است  ممكن  می‌دهند.  ويراستار  به  ويراستاري  برای  را  كتاب  الان  نيست.   خير 
بعدي  اصلًا سؤال‌هاي  است.  باقي  ولي مشكل همچنان  کند،  رقيقش  مقداري  او 
من همين‌هاست كه شما براي هر سه دورة‌ ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان کتاب 
نوشتید.  کتاب  معلم  تربيت  براي  بود،  هم  معلم  تربيت  كه  زماني  آن  نوشته‌ايد. 

چگونه نويسندة كتاب درسي براي سطوح  متفاوت شديد؟
 به علت اينكه ما افراد زيادي در اين زمينه نداشتيم. ببينيد، ما سه تا گروه داشتيم: 
دانشگاهي‌ها، كارشناس‌ها، و معلم‌هاي ورزيده. معلم را مي‌آورديم كه به ما بگويد  آنچه 
نوشته‌ايم قابل تدريس هست یا نه. من خودم هم درس مي‌دادم. تمام مدت دقت می‌کردم 

كه ببينم اين كتاب شد يا نشد.
كتاب درسی ما هنوز هم از لحاظ نثر ضعف دارد. يعني ما نويسندة كتاب كودك 
لازم داريم. زماني كه خانم توران ميرهادي بودند، بهترين كتاب‌ها را درست می‌کردند. 
چرا؟ چون  با زبان كودك آشنا بودند. اين‌ها كي گروه آدم‌هايي بودند كه كودك را خوب 
مي‌شناختند. اين‌ها بايد مي‌آمدند و كتاب‌هاي دور‌ة ابتدايي را مي‌ديدند. نه اينكه کتاب 
را مي‌نوشتند؛ براي نوشتن متن درس ما به متخصص متن احتیاج داريم. همه جاي دنيا 
همين‌طور است. كي متخصص روش لازم داريم. اگر آزمايش‌هايي هم در کتاب هست، 

یک متخصص باید آن‌ها را بررسی کند.
خوش‌بختانه علوم، جهاني است. مثلًا من مي‌خواهم ساختمان و عمل ريشه را در 
گياه بگويم، اين به هيچ كشوري وابسته نيست. همه جاي دنيا ريشه كي جور است و 
كي جور عمل ميك‌ند. در نتيجه من به خودم حق مي‌دهم، از كتاب بهتري كه در اروپا 
و غيره نوشته شده است، و مطالب و عکس‌های مفهوم‌تری دارد، استفاده كنم. اينكه 
مي‌گويند ما خودمان بنويسيم، عين اين است كه ما دوباره بياييم ساعت یا راديو اختراع 
كنيم. اين اشتباه است. ما بايد دنبال‌رو آدم‌هايي باشيم كه در گذشته كار كرده‌اند؛ منتها 
درست استفاده كنيم. كوركورانه تقليد نكنيم. بدانيم كه اين‌ها چرا بدين‌گونه نوشته 
شده‌اند، برای چه سطحي آورده شده‌اند،‌ و آيا ترتيب مطالب در درس‌هاي کتاب همين 

است یا باید تغییر کند. 
است،   تغيير ميك‌ند »روش«  كه  علوم چيزي  در  نميك‌ند.  فرق  معمولاً  علوم  در 
الكتريسيته. وقتي  الكتريسيته،  و  والا محتوا كيي است. حرارت، حرارت است، 
ما جانوران بي‌مهره را مي‌گوييم، ناچاريم از اسفنج و يكسه‌تنان بگوييم 
و برويم بالا. پس محتوا فرق نمی‌کند. آنچه كه فرق می‌کند، اندازه، 

كتاب درسی ما 
هنوز هم از لحاظ نثر 

ضعف دارد. يعني 
ما نويسندة كتاب 
كودك لازم داريم
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سطح و روش نوشتن مطلب است؛ این‌ها فرق می‌کنند. يعني می‌توانیم تصويرهاي بهتري 
بياوريم. چيز ديگري كه من در اين سفرها ياد گرفتم، این بود که آن‌ها هم در هفتاد 
هشتاد درصد كارها عين ما عمل ميك‌نند. يعني همین تخته يا وايت‌برد را دارند و توضيح 
مي‌دهند. ممكن است وارد آزمايشگاه شوند تا دانش‌آموزان در عمل نحو‌ة انجام كارها را 
ببینند. ولي برای دور‌ة ابتدايي ما به گفتة متخصصين اطمينان ميك‌نيم و مطالب مورد 

تأیید آن‌ها را مي‌آوريم. 
آنچه که ما ظرف ۱۵-۱۰ سالی که من در سازمان بودم، باب کردیم و من از این 
موضوع خیلی خوش‌حالم، در پي سفر خانم هارلن به سازمان انجام گرفت. دكتر هارلن 
اصلًا فكر ما را عوض كرد. آنجا بود كه ما جمع‌آوري اطلاعات را به كتاب آورديم. ما 
»فكر كنيد«،  »تحقيق كنيد« و مانند این‌ها را در كتاب آورديم؛ یعنی کارهایی که 
دانش‌آموز مي‌تواند انجام دهد. مثلًا جمع‌آوري اطلاعات. من از بچه‌هّا خواستم به سراغ 
خشكبارفروشی‌ها بروند و سؤال‌بپرسند. به این ترتیب روش جمع‌آوري اطلاعات را به 
آن‌ها ياد داديم. هيچ هزينه‌ای هم نداشت. الان در کتاب درسی باید جای بیشتری 
كردن، جمع‌آوري  تحقيق  دانش‌آموزان  تا  داده شود  اختصاص  فعالیت‌ها  اين‌گونه  به 
اطلاعات، و تصفیه و تنظيم اطلاعات را یاد بگیرند. حتی اینکه این‌گونه فعالیت‌ها را 

كجاي كتاب جاي بدهيم، خودش خيلي مهم است.

 شما چند سال در سازمان بوديد؟
 دقيق يادم نيست، ولي 15-۱۰ سال بودم. تا زمان انقلاب اسلامی بودم. بعد از انقلاب 

اسلامی، با اين دفتر كيي شد و ما ديگر جدا نبوديم.

 فرق نميك‌ند منظورم سروكار شما با كتاب درسي است.
بيش از 40 سال مي‌شود.

 در اين مدت چند بار كتاب درسي عوض شد؟
 اين سؤال خوبي است، چون به نکته‌ای بنيادي اشاره ميك‌ند. كي وقت ما كتاب را 
عوض ميك‌نيم چون هدف‌ها عوض شده‌اند. هدف‌ها كه عوض شوند، به ناچار محتوا 
نمي‌افتد.  اتفاقي  چنین  معمولاً  علوم  در  شود.  عوض  و  باشد  هدف‌ها  تابع  بايد  هم 
ظرف ۵۰-۴۰ سال اخیر، هدف‌هاي علوم مشخص و ثابت بوده است، و روش نگارش 

يا  ساختمان  گفتم،  که  همان‌طور  یعنی  است.  شده  عوض  مطلب  ارائة  و 
كار ريشه، یا طبقه‌بندي خزنده‌ها تغییر نمی‌کند. همه همان هستند 

كه خدا آفريد.

 ما جمع‌آوري 
اطلاعات را به كتاب 
آورديم. 
 »فكر كنيد«،  
»تحقيق كنيد« 
و مانند این‌ها را 
در كتاب آورديم؛ 
یعنی کارهایی که 
دانش‌آموز مي‌تواند 
انجام دهد
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 ببينيد، در دورة قبل از اينكه بشود ابتدايي، راهنمايي و متوسطه، شما ‌كيجور 
دورة  براي  شما  شد،  اجرا  زمان  آن  جديد  نظام  كه  بعد  ميك‌رديد.  تأليف  كتاب 
راهنمايي كه دورة جديدي بود، كتاب جديد تأليف كرديد. آيا در اين كتاب‌ها باز 

همان‌هايي را كه قبلًا مي‌گفتيد، می‌آوردید؟
 در واقع بله. چرا؟ براي اينكه گفتم اين خاصيت علوم است. علوم عوض‌شدني نيست. 
يعني زمان آقاي ارسطو هم بالاخره پرنده همين مشخصات را داشته است و جانوراني كه 

در دريا زندگي ميك‌ردند، همين‌ها بودند.

 آن زمان هم دفتر چاپ و توزيع وجود داشت؟
 چاپ و توزيع يک حساب جدايي داشت. ما ابتدا سازمان كتاب‌هاي درسي را داشتيم. 
ما كتاب‌ها را مي‌فرستاديم چاپخانه و چاپخانه هم براي نمونه‌خواني سراغ ما مي‌فرستاد. 
يعني دفتر برنامه‌ريزي فقط محتواي اوليه را و مفاهيم كي درس را به آن‌ها مي‌داد و 

بقيه‌اش را آن‌ها انجام مي‌دادند.

با چاپ  با شما مشترك است، ما   در طول سال‌های كاري من، كه بخشي از آن 
و توزيع ارتباط خيلي نزدكيي داشتيم. من محتوا را مثلًا به آقاي فرخندهيك‌ش 
تحويل مي‌دادم و آقاي معماري مثلًا می‌پرسید: اين عكس را كجا بگذارم؟ بعد با هم 

كار ميك‌رديم تا محتوا شكل بگيرد. آن زمان هم همين‌طور بود؟
از اول بود. چرا؟ اجازه دهید  آن زمان هم همين‌طور بود. سازمان كتاب‌هاي درسي   
برگرديم به سال 1323 كه تحولات آغاز شدند. ما كتاب‌هايي داريم به اسم كتاب‌هاي 
وزارتي که وزارت فرهنگ آن‌ها را نوشته بود. اين كتاب‌ها از لحاظ نگارش عالي بودند، 
چون استادهاي دانشگاه آن‌ها را مي‌نوشتند. نثر بسيار محكم و درستي داشتند. در این 
کتاب‌ها، فرض كنيد نمي‌گفتند سنگ‌ها، مي‌گفتند احجار، اما كتاب‌هاي درستي بودند و 
نظم داشتند. البته شكل‌هايشان ترسيمي بود، يعني فُتو نبود. چون در چاپخانه و با وسايل 
اوليه چاپ مي‌شدند، اصلًا يكفيت را از دست مي‌دادند، اما نگارش آن‌ها بسیار خوب بود. 
از سال ۱۳۲۰ تا سال ۱۳۴۲ وضع به اين صورت بود و كتاب‌هاي بسيار خوبي داشتیم. 
ولي آن‌ها را هم تغییر دادند. یعنی سازمان كتاب‌هاي درسي دخالت كرد و مؤلف‌هاي 
جديدي آمدند. ما تابع كتاب‌هاي خارجي هم بوديم. يعني كساني كه با خارج در ارتباط 
بودند، كتاب مي‌آوردند که روی کتاب‌های ما تأثیر می‌گذاشتند. كتاب‌فروشي‌هايي بودند 

كه كتاب‌هاي جديد را مي‌آوردند. 
ولي در كتاب‌هاي درسي هميشه دو چيز اهميت دارد: كيي انتخاب 
محتوا، و دیگری چگونگی نگارش.  اینکه ما چگونه محتواي كتاب 
دبستان،  در  خزنده  كي  معرفي  براي  مثلًا  دهيم.  پرورش  را 

 در كتاب‌هاي 
 درسي هميشه

دو چيز اهميت دارد: 
كيي انتخاب محتوا، 

 و دیگری
 چگونگی نگارش
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زياد عوض  نگارش متأسفانه  نحوة  اما  و دبيرستان متفاوت حرف مي‌زنيم،  راهنمايي 
نشده است.

 طرح روي جلد را خودتان پيشنهاد ميك‌رديد يا صفحه‌آرا؟
 خودمان پيشنهاد ميك‌رديم. صفحه‌آرا مطلب ما را صفحه‌آرايي ميك‌ند و مثلًا مي‌گويد 
172 صفحه شده است كه اصولاً بايد ضريب 8 هم باشد تا فرم‌هايشان جور در بيايد. 
تصويرها هم زيرنويسي دارند. اين زيرنويسي‌ها را بايد دقيق انجام مي‌داد و شمارة شكل 

مي‌زد. الان هم عيناً همين‌هاست. البته يكفيت چاپ الان بهتر شده است.

 آقاي دانشفر، همكاران برجستة شما در اين سال‌ها چه كساني بودند؟
 دانشگاهي‌ها خيلي بهتر بودند. در زيست‌شناسي دكتر ميثمي و دكتر استيلايي نظير 
نداشتند. از تربيت معلم ما فقط كي نفر را دعوت ميك‌رديم؛ مرحوم ديانت‌نژاد كه عالي 
بود. متأسفانه زود فوت كرد. اصولاً مي‌رفتيم سراغ دانشكدة علوم، چون بيشترين امكانات 
در آن بود و از میان كساني كه از خارج مي‌آمدند، معمولاً خوب‌هايشان را جدا ميك‌ردند. 

آن‌ها هم خيلي دلشان مي‌خواست كه با ما همكاري كنند.

 انگیزة مؤلفان چه بود؟ 
 پول نبود، چون اصولاً از راه كتاب پولي درنمي‌آيد. الان هم همين‌طور است. در مورد 
انگیز‌ة مؤلف می‌توانیم بگوييم یا شهرت‌طلبي است كه مثلًا در كتاب اسم اين آدم آمده 
است، یا احساس مسئوليت و وظيفه در قبال مملكت و شاگردها. اين موضوع مهم است 

ما سعي ميك‌رديم كه اين دومي را ملاك قرار دهيم.

 آقاي دانشفر شما كتاب‌هاي غيردرسي هم تأليف يا ترجمه كرده‌ايد؟
 خيلي زياد. فكر كنم نزدكي به ۱۰۰ كتاب باشد! كي سال كه رفتم »انتشارات خصوصی«، 
كي مجموع‌ة ۲۹ جلدي داشتم كه كتاب سال شد و ترجمه بود. كيي از دوستانم اين 
کتاب را سفارش كرد كه الان خودش كاناداست. ديدم عجب كتابی است. رفتم انتشارات 
بخش خصوصی و به مسئول آن گفتم این كتاب خيلي خوبي است. به من گفتند انجام 
بدهيد. هفت هشت جلد آن را خودم ترجمه كردم، ولي ترجمة همة آن نه صلاح بود و 
نه وقتش را داشتم. رفتم و مترجم پيدا كردم. مترجم‌هايي بودند كه به كارشان اطمينان 

داشتم. اين مجموعة ۲۹ جلدی كتاب سال شد.

 خيلي ممنون. مصاحبة خيلي خوبي بود. 
      ان‌شاءالله سالم باشيد.

احساس مسئوليت 
و وظيفه در قبال 
مملكت و شاگردها. 
اين موضوع مهم 
است ما سعي 
ميك‌رديم كه اين را 
ملاك قرار دهيم


